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شماره

صفحه کاشکیذوقتودرپنجرههاگلبکند

گلیخوابشودبغضخداگلبکند

تهفنجانخبرازفالتماشاییگفت

خاکگلدانترکخوردهماگلبکند

رقصشبدردلخورشیدکهبیدارشود

عشقدرچشمتوبااوجحیاگلبکند

بذرشوقیکهتودرریشهجانکاشتهای

آبازدستتونوشدبهرضاگلبکند

عشقباحسمنوتوبهنگاهیدیگر

شورشیدابشوداوجصداگلبکند

مردآوازشبازکوچهمعشوقگذشت

علی الوندیکاشکیدستتودرپنجرههاگلبکند

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

گاهگاهیدردلمآشوببرپامیشود
شورشیکهدردلمگُمگشتهپیدامیشود

هرچهمینالمویاهرچهشکایتمیکنم
قاصدکبیتونگاهمدستِتنهامیشود

تواگردلشورههایمرابهپروازآوری
معمامیشود بالهاینازکتحلِّ

گاهگاهیدردلتآشوبداریتو،مگر؟
بیخبرازدردهم،همدردیآیامیشود؟

درددلهایمراامروزباجاننوشکن
بانگاهتولبانبستهاموامیشود

شاکیامامّانمیدانمچراچونقطرهآب
درکنارتوکهباشمبرِکهدریامیشود

فرزانه آتش فرازاشرف السادات کمانی

درمیانهیاهویچشمهاودهانها

سکوتمیکنم

آهستهمیخزم

درونآنمغاکتاریکیکهمن،،نامدارد

سایهسیاهانگشتهارویدیوار

چرخشوهمانگیززبانها

درونگودالهایمتعفن

صدا،صدا،صدا

گوشهایمتیرمیکشند

ازهجومبیرحمواژهها

کابوسهایزندهیپوشالی

مقابلچشمانمرژهمیروند

تبسمهایمهرآمیز

موذیانهروینقابهاطراحیشده

تنهاییبهپیچکهایرویدیوارچنگمیزند

خوشبختیبهپستوخزیده

شادیدرگلویرادیو،،رویطاقچهمویهمیکند

دیوانفروغرویمیزاشکمیریزد

اه،،،،،سهممنایناست

زهرا رستمی نیا

داردبادمیآید

داردبادباهوایتومیآید

پیراهنخاکستریتوراپوشیده

گردوغباریبهسانِمه،

گرفتهاطرافواحوالهوارا

منازدور

دستمالرقصنگاهتورامیبینم

بادداردبهخاطرتومیآید

بهخاطرمن

بهخاطرهوایخفهدر

غروبِطلوعتو

بادداردبهخاطرهوایتودر

خطهیخیالمنمیآید.

تونمیدانستیکهباد

ریشهایدیرینه

دررویاهایرفتهامدارد

مندرآغوشباد

گردهیدلتنگیتوراپاشیدهام

تونمیدانستیکههرسالبهار

باد،

دلتنگیِمرابارورمیکند.

بادداردبهخاطربارورِدلتنگیمنمیآید

داردبادمیآید

پیراهنخاکستریتوراپوشیده

بسم الله شریفی بغلان

فصل نا تمام

عاشقشدیبرایمن،امابرابرت

بایدکشیددستبهاحساسوباورت

آخرمرابهعشقکشاندیوبعدازین:

توبحربیکرانهایومنشناورت

پرزدخیالتووبرایمشکوفهکرد

الهامشعرهایپراندوهدفترت

امواجِپرخروشِبهدریایعاطفه

منموجساحلامبهتمنایخاطرت

تصویرهابدونتوالهاممیشوند

توعشقآتشینیومنمهروافرت

ایعشقباتمامبزرگیووسعتت

یکفصلناتمامشدهبیتآخرت

مژده احمدی 

میشودکهشاعرشوم؟

یاغیبرُندهیاشعار...

میشودپربکشمبهاوج؟

بنشینمبرکوههیآتشیناینهامون؟

میشودآبشوم؟

ببِلعم،بمیرانم

آهنمیشود...!

میدانی...

دردشدم،سردشدم

درمیانترانههایصدایشغرقشدم

ذرهذرهبدشدم

گرگوحشیدیدههایهرسگشدم

خارشدم

رقاصهیبازارلجنزارشدم

میانروسپیانایندوران

درانزوایخویشفرورفتهام

جانمیدهم

بهراهتوقعیتندیسشدهبرقلبم

درگمانممیپرسم:

میایی؟

آمنه محبی) آمناز (

آمدیباعشقپوشالیبهآغوشدلم

مثلآتشناگهانافتادهایبرمنزلم

آمدیباالتماسوخواهشوباالتجا

گفتهبودیخواستارعشقتوچونسائلم

مدّتیبامهرِتودرسینهامدلمیتپید

حالِمنحالاببینچونمردهایزیرِگِلم

میرومدورازنگاهتتانبینمرویِتو

عاشقیدیوانگیباشدولیمنعاقلم

عزّتوجانودلوخودرافدایتکردهام

پیشتوامروزامامثلمهرباطلم

مثلِگرگیآمدییکسردریدیقلبِمن

ازتوشداینقلبمجروحوشکستهحاصلم

منندارمخانهایجزخانهیِلطفِخدا

بندهایتنهایموبرآستانشواصلم

خنجرِاحساسِخودراکردهامدرقلبِخویش

تابببنینیستمعاشق،ولییکقاتلم

آنقَدرخواندیمراناقصترازهرناقصی

منغلطکردمکهگفتمدرکنارتکاملم


